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 شبهه خدای خیالی و کارکرد آن 
 شناختی کارل مارکس  )بررسی و نقد الحاد جامعه

 با تأکید بر دیدگاه اندیشمندان مسلمان(
 
 2، محمد محمدرضایی1سید عبدالرئوف افضلی

 چکیده
م دربارۀ اصل خداباوری سخن گفته و هم دربارۀ کارکرد آن، در اینن مانا    از آنجا که مارکس ه

تحلیلی نگاشته شده است دیدگاه وی را در باب خداباوری و کارکرد آن مورد ناند و  ­که به روش توصیفی
بررسی قرار دادیم. از آنجا که دیدگاه مارکس در باب خداباوری پژواک دیدگاه فویرباخ است و منارکس  

ی در این باره ندارد در تبیین و ناد این دیدگاه بیشنتر بنه هننان تبینین و ناند دیندگاه فویربناخ        حرف جدید
بسنده کردیم. اما در خصوص نظرگاه وی در باب کارکرد خداباوری کنه در واقنم ملننل دیندگاه وی در     

از منظنر  باب اصل خداباوری است تلاش کردیم دیدگاه وی را به دقنت نانل و منورد ارزینابی قنرار دهنیم.       
توان نادهای مختلفی بر آن نگاشنت.   مارکس دین افیون جامعه است. بسته به کارکردهای مختلف افیون می

انند در اینن صنوری دیندگاه      اگر جنبۀ ایجابی افیون مدنظر نباشد آن گونه که قاطبۀ شارحان منارکس گفتنه  
رۀ کنارکرد دینن بنا واقعینت     مارکس از جهای مختلف قابل رد است؛ هم از این لحاظ که گزارش وی دربا

شناسی نناق    های دینی سازگاری ندارد و هم از این لحاظ که مبتنی بر یک انسان دین، تاریخ دین و آموزه
 است و دریافت صحیحی از نیازهای واقعی انسان ندارد. 
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Abstract 

Since Marx addressed both the concept of belief in God and its function, this article 

— written using a descriptive-analytical method — examines and critiques his 

perspective on theism and its role. Given that Marx’s view on the concept of God 

closely echoes that of Feuerbach, and he presents no fundamentally new argument in 

this regard, our explanation and critique primarily focus on Feuerbach’s position. 

However, regarding Marx’s view on the function of belief in God — which serves 

as a complement to his stance on the essence of theism — we have sought to 

accurately present and critically evaluate his argument. From Marx’s perspective, 

religion is the opium of the people. Depending on the various functions of opium, 

multiple critiques of this analogy can be developed. If the positive aspects of opium 

are disregarded — as most of Marx's interpreters have done — then Marx’s view is 

subject to objection from several angles: both in that his account of the function of 

religion does not align with the reality of religion, the history of religion, or religious 

teachings, and in that it is based on a flawed anthropology that fails to provide a 

correct understanding of human beings and their true needs. 
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 (11/10/1402ـ پذیرش:  23/05/1402دریافت: )

 مقدمه 
های مختلفی از سوی خداناباوران مفنر  شنده اسنت. یلنی از اینن       در باب خداوند دیدگاه

رو حنازز   ها که برای برخی از روشنفلران معاصنر نینز بسنیار جنااب اسنت و از اینن       دیدگاه
آن را مفر  کرده  1اهنیت نیز است، دیدگاه خدا به مثابۀ امر خیالی است که کار  مارکس

شنود )هنانس    بخن  یناد منی    از آن به عنوان نظریه خدا به مثابنه امنر تسنلی   است و گاهی نیز 
(. نظریۀ مارکس دو بخ  دارد؛ یک بخ  آن مربوط به اصنل وجنود   411، 1389کونگ، 

نینز مفنر  کنرده بنود و بخن  دیگنر آن       « فرافلننی »تر فویرباخ با عنوان  خداست که پی 
ید و دورکیم است. ما در اینن نوشنتار   مربوط به کارکرد خداست که بیشتر شبیه دیدگاه فرو

کوشیم که ابتدا با دیدگاه مارکس در باب وجود خدا و کارکرد آن آشنا شویم و سنسس   می
سعی خواهیم کرد که این دیندگاه را بنا تلینه بنر اندیشنۀ الهیندانان بنه خصنوص الهیندانان          

 مسلنان ناادی کنیم.  

 تبیین نظریۀ خدا به مثابۀ موجود خیالی
رکس فویرباخ این نظریه را مفر  کرد که خداوند یک امنر خینالی اسنت و یینزی     پی  از ما

گفت انسان کنالای وجودی خود را به موجنود   در عالم خارج به نام خدا نداریم. فویرباخ می
دهند و از اینن طرینی بننین خنود و کننالات  شنلاف یننا از        موهنومی بنه ننام خندا نسننبت منی     

کوشند تنا او را از    پردازد و می تادیس و ستای  آن میکند و سسس به  خودبیگانگی ایجاد می
(. خدای مورد نظنر  Fuerbach, 1989: 20-45مند گردد ) خود خشنود کند و از کنالای او بهره

هنان گونه که اشاره رفت یک امر موهوم است و هیچ نسبتی با صفای کنالی ندارد. فویربناخ  

                                                                                                                                        
( فیلسوف آلنانی و مؤسس سوسیالیسم است. وی در تروس دیده به جهان 1818­1883کار  مارکس ) .1

کس کودک بود مسیحی شدند. گشود. اجداد مارکس خاخام بودند اما پدر و مادرش هنگامی که مار
در دانشگاه تحت تأثیر فلسفۀ هگل که هنوز رواج داشت قرار گرفت و هنچنین از طغیان فویرباخ برضد 

(. بیشتر فلاسفۀ پیشین به مسئلۀ خدا پرداخته 1069، 1373هگل و در جهت فلسفۀ مادی متأثر شد )راسل، 
بران( مشغو   عنی مسئلۀ طباۀ پرولتاریا )رنجتر ی بودند اما مارکس خوی  را به مسئلۀ فوری و فوتی

نوایان، آقا و برده است )توماس،  گفت تنام تاریخ نزاع میان داراها و ندارها، ماللان و بی داشت. می
(. مارکس اگریه از پدر و مادر متدین زاده شده است؛ اما خود به خداوند اینان نداشت و 374، 1382

 (. 415، 1389را به یال  بلشد )کونگ، کرد به نحوی مفهوم خدا  تلاش می
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بنرد. بننابراین، اینن صنفت      پی  ننیگفت موصوف بدون صفت کارساز نیست و کاری از  می
شناسنیم و نینز در سنایۀ     است که اهنیت دارد و در پرتو صفت اسنت کنه منا موصنوف را منی     

رسناند. امنا از آنجنا کنه      آفرینی خود را به اثبنای منی   صفت است که موصوف کارایی و نا 
ه خداونند  تنامی صفای خداوند هنان صفای کنالی انسان است و انسان طی فرایندی آنها را ب

نسبت داده است؛ بنابراین، هنان گونه که صفای آفریدۀ دست بشنر اسنت خنود خداونند نینز      
(. مارکس نیز هننین مفلنف فویربناخ را بنه     Fuerbach, 2008: 136باشد ) آفریدۀ دست بشر می

(. بنه گننان وی خداونند بنه عننوان ینک       D.L. Pals, 2006: 134دهد ) عینه مورد تأیید قرار می
های بشنر   نامیم در واقم حاصل خیالبافی نی در خارج وجود ندارد. آنچه را ما خدا میموجود عی

گیرد کنالای و آرزوهای خود را بنه   است. بشر وقتی در یک شرایط خاص اقتصادی قرار می
افلنند و در   کند و سسس بین خود و اینن کننالای جندایی منی     بیرون از وجود خود پرتاب می

 . (R. Aron, 1962: 46)پردازد  دی که خود ساخته، مینتیجه به تادیس این موجو
از منظر مارکس هنان گونه که سیاست و فلسفه حاصل تخینل بشنر اسنت و بشنر در     
ایجاد و تلوین آنها نا  ایفا کرده است هنچنین دین و خداباروی نیز زاییدۀ خیالای بشنر  

کند و سسس به اسنتنداد   یاست و بشر هنگام مواجهه با یال ، ییزی به نام خداوند ایجاد م
رو، شارحان مارکس معتادند که از نظنر منارکس سیاسنت و دینن و      پردازد. از این از او می

های تولید است و نیز تا حدی محصنو    ای از تاریخ بشر محصو  شیوه فلسفه و هنر هر دوره
 (. 1072: 1373های توزیم )راسل،  شیوه

شود. به گنان مارکس بین  انسان می مارکس معتاد است دین باعث از خودبیگانگی
گنردد.   دین و کاپیتالیسم تشابهاتی وجود دارد. هردو تفلر موجف از خودبیگانگی انسان می

گیرد و به یک موجود فراطبیعنی   های انسانی و کنالای اخلاقی را از انسان برمی دین ارزش
د کنه در برابنر او   خواهن  کنند و سنسس از انسنان منی     شود اعفا منی  موهوم که خدا نامیده می

کرن  کند. اقتصاد کاپیتالیستی نیز کار را که مظهر انسانیت است در یک فرایند غیر طبیعی 
شود و از طرینی سنازوکارهایی کنه     کند؛ کالایی که وارد بازار می به کالای مادی تبدیل می

گیرد. در یلی منا از کننالای اخلاقنی خنود      وجود دارد در معرض خرید و فروش قرار می
دهیم و در دیگنری منا    داریم و آنها را به یک موجود موهوم فراطبیعی نسبت می دست برمی

 ,D.L. Palsدارینم )  از کار خود که مظهر وجود ماست در قبا  یک مزد ناییز دست بر منی 

2006: 134.) 

از منظر مارکس خدایی که انسان به دنبنا  اوسنت هننان آرزوهنای بنرآورده نشندۀ       
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پرسنتد. انسنان بنه دنبنا       ت  خدا در واقم کنالای و صفای خود را میاوست. انسان با پرس
علم نامحدود است و خداوند مظهر علم نامحدود است. انسان به دنبا  قدری لایتناهی است 
و خداوند مظهر ینین قدرتی است. و به هنین جهت است که بنه گننان شنارحان منارکس     

 (.Hans Kung, 1978, 226خدا از منظر مارکس ییزی جز فرافلنی نیست )
به گنان مارکس خداباوری محصو  دست بشر و نتیجۀ از خودبیگانگی اوسنت. بنه   

سنازد. دینن هننان انعلناس انسنان       سازد، بلله انسان دین را می گنان وی دین انسان را ننی
 (.Ibidاست؛ انسانی که یا خود را هنوز نیافته یا خود را گم کرده است )

 یۀ نظریۀ خدا به مثابۀ امر خیالی کارکرد خداباوری بر پا

اکنون که با دیدگاه مارکس دربارۀ خداباوری آشنا شندیم خنوب اسنت بنا نگناه او دربنارۀ       
کارکرد خداباوری نیز آشنا شویم. نگاه مارکس دربارۀ کنارکرد دینن ینا خنداباوری بسنیار      

نگناه وی   مهم است؛ تا جایی که شارحان وی دیدگاه وی دربارۀ کنارکرد خنداباوری را بنا   
اند. از منظر وی خداباوری یک امر موهوم است؛ اما کنارکرد   دربارۀ خداباوری یلی گرفته

آن کاملاً واقعی است. از منظر وی دین یا خداباوری عامنل رکنود و تخندیر جوامنم اسنت.      
بنار و   هنای دیننی را بنرای ینک     اگر جوامم بخواهند به رشد و شلوفایی برسنند بایند آمنوزه   

 ری بگاارند. هنیشه به کنا
اگریه مارکس یند دهه پی  از فروید و دورکیم به دنیا آمند و نظنرای خنودش را    
مفر  کرد؛ اما به گنان برخی از شارحان مارکس دیندگاه او بسنیار شنبیه دیندگاه اینن دو      
دانشنند است. هنان گونه که اینن دو دانشننند نگناه کارکردگرایاننه نسنبت بنه خنداباوری        

ای کنه برخنی بنه     لاقۀ وافری بنه بررسنی کنارکرد دینن دارد؛ بنه گوننه      دارند، مارکس نیز ع
دهند   اند که مارکس آنادر که به مبحث کنارکرد خنداباوری علاقنه نشنان منی      درستی گفته

 (. .Daniel L. Pals, 2006: p. 138دهد ) نسبت به اصل و ماهیت دین علاقه نشان ننی
یک اعتااد خرافی است امنا راز  از منظر مارکس شلی در این نیست که اعتااد دینی 

باای اعتااد دینی و حضور آن در جوامم را باید در ییز دیگنر یعننی کنارکرد اعتاناد دیننی      
جستجو کرد. به سخن دیگر اینله اعتااد دینی از دیرباز در جوامم بشر حضور داشته و ابنای 

ت، بللنه بنه   بشر را درگیر خود کرده است به دلیل هناهنگی و سنازگاری آن بنا عانل نیسن    
های دیننی را از   های دینی داشته و دارد. اگر کارکرد آموزه دلیل کارکردی است که آموزه

دین بگیریم دین املان دوام نخواهد داشت. بنابراین، راز باای اموری مانند اعتاناد بنه خندا    
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 (.Ibidشناختی آن است ) کارکرد اجتناعی و روان
و  (Ibid)شننناختی  د بننر ابعنناد روان اگریننه کننارگردگرایی فروینند بننه دلیننل تأکینن   

بننا  (Ibid, 137-8)شننناختی  کننارکردگرایی دورکننیم بننه سننبف اهتنننام بننه جوانننف جامعننه  
کارکردگرایی مارکس که مبتنی بر اختلاف طباناتی و ازخودبیگنانگی اسنت تفناوی دارد؛     

ر سنه  کنند این است کنه هن   هایی که این دانشنندان ارازه می اما نافۀ مشترک در میان تحلیل
تای آنها معتادند که این کارکرد خنداباوری اسنت کنه باعنث بانا و اسنتنرار آن گردینده        
است. از منظر فروید این نیازهای روحی انسان است که باعث شنده دینن هنچننان در مینان     
افراد حضور داشته باشد. بنه گننان دورکنیم آنچنه کنه حضنور دینن را در جوامنم تضننین          

این کارکرد اجتناعی دین است که باای دینن را   سخن دیگر، کند خود جوامم است. به  می
زند. اما از منظر مارکس اینن اخنتلاف طباناتی و از خودبیگنانگی اسنت کنه باعنث         رقم می

 (.Ibid, 139شود دین هنچنان در جوامم حضور داشته باشد ) می

 و معتاند اسنت کنه ناند و     1کنند  مارکس از خداباوری به عنوان افیون جامعه یاد منی 
شود انسان از شر توهم خنلاص شنود و زنندگی و رفتارهنای خنود را بنه        طرد دین باعث می

  (Ibid).کند ساماندهی کند که یک انسان هشیار ساماندهی می ای گونه

دانند. بنه گننان اینن دسنته از شنارحان       برخی این تعبیر را به معنای نفی خداباوری ننی
استعارۀ مارکس که دینن افینون جامعنه اسنت پنی       مارکس، اگر ما بخواهیم به معنای دقیی این

ببریم باید این استعاره را در بستر تاریخی خودش مورد مفالعه و بررسی قرار دهنیم. بایند دیند    
رفتنه اسنت. بنر اسناس      بنه ینه معننایی بنه کنار منی      « افینون »که در عصنر خنود منارکس وا ۀ    

س ینک یینز کناملاً مثبنت و     هایی که این گروه انجام داده است افیون در عصر مارک پژوه 
مفید بوده است. اگر بخواهیم از صنعت تشبیه استفاده کننیم بایند بگنوییم کنه افینون در عصنر       

ینان که نگاه ما نسنبت بنه داروی پنیسنلین در     مارکس شبیه پنیسیلین در عصر حاضر است. هم
م هنچننین  عصر حاضر یک نگاه مثبت است و برای آن به عنوان یک دارو اهنیت زیادی قازلی

در عصر مارکس کنه پزشنلی پیشنرفت ینندانی نلنرده بنود و منردم بنا اسنتفاده از افینون بنر            
یافتند، افیون دارای کارکرد مثبت بنوده اسنت و منردم بنه عننوان ینک        مشللای خود غلبه می

دهد که اینن وا ه تنا    کردند. سیر تفور این وا ه نشان می کالای لازم و ضروری به آن نگاه می
انند؛   نگریسته رن نوزدهم دارای هنین کارکرد بوده و مردم به هنین دید مثبت به آن میاواخر ق

                                                                                                                                        
1. For further information see, Joseph O'Malley, ed. Marx’s Critique of Hegel's Philosophy of 

Rights, tr. Annette Jolin, Cambridge, Cambridge University Press, 1970.  
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اما با پایان یافتن قرن نوزدهم و وارد شدن داروهای جدید به بازار کنم کنم جنای اینن مناده را      
گیرد. با باز شدن پای داروهای جدید به میدان برخی علیه افینون و اسنتفاده    داروهای جدید می

وضم گرفتند و از دیگنران نینز خواسنتند کنه از آن تحاشنی کننند. در عصنر منارکس         از آن م
های درمانی افیون راینج امنا رو بنه افنو  اسنت. منارکس در اینن عصنر اسنت کنه از            کارکرد
 .(Andrew M. McKinnon, 2006, 11)کند  های دینی به عنوان افیون یاد می آموزه

شده  شود در گاشته به آن نگاه ننی نگاه می بنابراین، افیون آن گونه که امروز به آن
است و کارکردهای مثبت آن بسیار بیشتر از کارکردهای منفی آن بوده است و مردم بنه آن  

اند. خود مارکس با توجه به اینله در اینن عصنر و زمنان     یک نگاه کاملاً مثبت و مفید داشته
و از این ماده بنرای درمنان برخنی از    زیسته طبعاً یک نگاه مثبتی به این ماده داشته است. ا می

بنود،   کرده است. اگر نگاه او نسبت به این مناده کناملاً منفنی منی     بینارهای خود استفاده می
 .(Ibid, 14-5)کرد  های خود استفاده ننی طبعاً از آن برای درمان بیناری

رسد این نظریه که از سوی برخی از شارحان مارکس مفر  گردینده،   اما به نظر می
دهند کنه ینندان     اگریه منلن است در بدو نظر صایف به نظر برسند؛ امنا قنرازن نشنان منی     

منفبی با واقم نیست. درست است که افیون در زمان مارکس هنوز مورد استفاده بوده است؛ 
اند عصنر منارکس عصنر گناار      اما هنان گونه که خود این دسته از شارحان نیز اذعان کرده

وجه با توجه به تبلیغانی که جنب  اعتدا  به راه انداختنه بودنند    بوده است و مارکس به هیچ
خبر نبوده است و صرف استفادۀ اینن کنالا توسنط منارکس بنر       از کارکردهای منفی آن بی

رساند که این کالا از هر جهنت بنرای منارکس قابنل      فرض که این مفلف درست باشد ننی
س نگاه کاملاً منفنی بنه اینن کنالا     دهد که مارک قبو  بوده است. برعلس پژوه  نشان می

 داشته و به دلیل هنین هم بوده که وی دین را به این کالا تشبیه کرده است.  
به علاوه، مارکس ماصود خنود را از افینون دانسنتن دینن بینان کنرده اسنت؛ افینون         
خواص درمانی نیز دارد اما آنچه مورد توجه مارکس بوده است ظناهراً خنواص درمنانی آن    

کند درد را حنس   زایی آن است. وقتی شخصی افیون مصرف می لله خاصیت توهمنیست؛ ب
کند؛ علاوه بر آن منلن است نوعی احساس آرام  و لای نیز به او دسنت دهند و بنه     ننی

رونند. اگنر    علت هنین هم برخی افراد که احساس درد نیز ندارند سراغ مصنرف افینون منی   
در این صوری این ماده نباید از سوی افنراد  افیون صرفا خاصیت تسلین دهندگی را داشت 

درد بنه اینن    گرفت. اینله هم افراد دردمنند و هنم افنراد بنی     درد مورد توجه قرار می مرفه بی
دهند نشانۀ آن است که این ماده دارای خواص متنوعی است؛ برخی آن  ماده علاقه نشان می
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زاینی و   ه دلینل ویژگنی تنوهم   کننند و برخنی نینز بن     را به سبف جنبۀ تخدیری آن استفاده می
حسی طبعناً غینر از    شود. حالت تخدیر و بی احساس لای کاذبی که از طریی آن حاصل می

نامد هنر دو جنبنه را مند نظنر      حالت سرخوشی و لای است. مارکس وقتی دین را افیون می
ینن  زایی آن است؛ یرا که از منظر وی د دهد؛ اگریه تأکید وی بیشتر به جنبۀ توهم قرار می

باعث سرخوشی کاذب اسنت و ینون دسترسنی بنه سرخوشنی واقعنی بندون از بنین بنردن          
پایر نیست؛ بنابراین، باید دین را از بین برد. اگر از گرفتاران در دام  سرخوشی کاذب املان

توهم بخواهیم که دست از توهم بردارند باید در واقم از آنها بخواهیم که دست از شنرایفی  
زا وجنود داشنته باشند     گردد؛ یون تا زمانی کنه شنرایط تنوهم    توهم می بردارند که منجر به

املان کنار گااشتن توهم منتفی خواهد بنود. از منظنر منارکس مناهف از یلسنو انسنان را       
هنای کنه بنه انسنان      کند و از سوی دیگر با وعنده  نسبت به آثار مخرب کاپیتالیسم تخدیر می

رو، تنا زمنانی    آورد و از اینن  ای او به وجود منی دهد یک نوع امیدواری مبتنی بر توهم بر می
تنوان از   که ماهف در میان جوامم حضور داشته باشد آنها هنیشه تسلیم خواهند بنود و نننی  

.آنها برای به زیر کشیدن کاپیتالیسم استفاده کرد
 1

 

بنابراین، هدف مارکس از تشبیه دین به افیون اثبای هنین دو خاصیت یعننی تخندیر   
ی بوده است. متدینان فایر به دلیل التزام به باورهای دینی نه تنها درد و رنج ناشنی  زای و توهم

کنند؛ بلله به نوعی التااذ کاذب ناشی از توهم جهنان پنس    از فار و بدبختی را احساس ننی
اگر بخنواهیم از منظنر مبنارزه بنا      (.Daniel, L. Pals, 2006, 135یابند ) از مرگ نیز دست می

العاده خفرناک است و ناشی مخرب  قضیه نگاه کنیم باید بگوییم که دین فوقکشی به  بهره
هنای الهنی مبننی بنر      های دینی و پایرش وعنده  دارد. یک انسان فایر به دلیل التزام به گزاره

اینله در آخری به دلیل تحنل مشاای دنیوی از هنه جنور نعننت برخنوردار اسنت حاضنر      
جاد تحو  در جامعه تلاش کند. دین تنام نیازهنای او را  نیست تن به انالاب بدهد و برای ای

دهند و   پایۀ دینی تغییر منی  سازد و نگاه انسان را از واقعیت دنیوی به نویدهای بی برآورده می
ای برای دگرگنونی و تغیینر بنه وجنود      های دینی زمینه از هنین رو با حاکنیت دین و آموزه

 .(Ibid, 135)نخواهد آمد 
دانند. لننین   اری از شارحان مارکس ملحد بودن او را یک امر مسلم میرو، بسی از این

خنود   دینکه از پیروان جدی او است شدیدا نسبت به دین نگاه انتاادی دارد. وی در کتاب 

                                                                                                                                        
1. For further information see, Joseph O'Malley, ed. Marx’s Critique of Hegel's Philosophy of 

Rights, tr. Annette Jolin, Cambridge, Cambridge University Press, 1970. 



 9      و کارکرد آن یالیخ یشبهه خدا

 

ناپایر مارکسیسم و سوسیالیسنم علننی اسنت. بنه      کند که الحاد بخ  جدایی خاطرنشان می
(. به گنان وی Lenin, V.I. 2007, 5هومی ندارد )گنان وی مارکسیسم بدون الحاد معنا و مف

این سخن مارکس که دین افیون جامعه است سنگ بنای اندیشۀ مارکس درباره دین اسنت.  
معابد، مراکز و کلیه نهادهای دینی را ساخته و پرداختنه دسنت     از منظر لنین، مارکس ادیان،

 ,Leninرگر طراحنی شنده اسنت )   کشی از طباۀ کا داند که برای تحنیی و بهره بور واها می

(n.d.), 17, 41  ( نیللای، شار  دیگر مارکس نیز هنین نظنر را دربنارۀ او دارد .)Bukharin, 

Nikolai etc., 1922, 248    دلیل عندۀ این افراد مبنی بر ملحد دانستن منارکس هننان افینون .)
1دانستن دین از سوی وی است.

  

 نقد نظریۀ مارکس
رکس در باب خداباوری در دو بخ  ارازه شد )ماهینت خنداباوری و   از آنجا که دیدگاه ما

 کارکرد خداباوری(، باید ناد آن نیز طی دو مرحله انجام پایرد. 
در باب ماهیت خدا و خنداباوری گفتنیم منارکس دیندگاه جدیندی نندارد. وی در       

اسنت.   جاهای متعدد هنان دیدگاه فویرباخ را به عنوان دیدگاه برگزیدۀ خود معرفنی کنرده  
ننامیم حاصنل    از منظر فویرباخ مفهوم خدا در خارج مصداق ندارد؛ آنچه را که ما خندا منی  

نامد دست به ابداع خدا  تخیلای خود ماست. ما طی شرایفی که فویرباخ آن را فرافلنی می
نامنند دسننت بننه  مننی« ازخودبیگننانگی»زنننیم و سننسس طننی فرایننندی کننه فویربنناخ آن را  مننی

و آنچه را که در واقم بخشی از وجود ماست غینر از خنود و بیگاننه از    زنیم  سازی می غیریت
 کنیم.   انگاریم و سسس او را به عنوان خدا پرست  و تادیس می خود می

نظریۀ فرافلنی قابل قبو  نیسنت؛ ینرا کنه اولًا بایند گفنت اصنلاً فرافلننی در کنار         
( Henstschel, ed. 1993: 4نیست؛ زیرا فرافلنی طبی اصفلا  یک سازوکار دفناعی اسنت )  

شنود و اینن مفلنف بنا      که طی آن صفای بد )نه صفای خوب( به دیگنران تسنری داده منی   
شنود سنازگاری نندارد.     ادعای نظریۀ فرافلنی که طی آن صفای خوب به بیرون پرتاب منی 

ثانیاً اگر بر فرض فرافلنی وجود داشنته باشند فرافلننی ذای نیسنت؛ ینون ذای متشنلل از       
 :Feuerbach, 1989دهیم ) د است و ما تنها صفای خوب را به بیرون راه میصفای خوب و ب

                                                                                                                                        
1. Kenneth Mtata, ed. Religion; helper or hindrance to development, p. 27, available at: 

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/Doc-58-Religion_and_Development_0 

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/Doc-58-Religion_and_Development_0
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(، بلله فرافلنی بخشی از ذای است. ثالثاً این نظرینه ضننن آنلنه قابنل اثبنای نیسنت بنا        29
ها نیز سازگاری ندارد؛ از جنله اینلنه اگنر اینن نظرینه درسنت باشند بایند         برخی از واقعیت

ه نحوی آرزوهای بنرآورده نشنده دارنند؛ در حنالی کنه      هنگان متدین باشند یون هنگان ب
ای از دیننداری ندارنند. رابعناً اگنر منظنور از       واقعیت از این قرار نیست و جنم غفیری بهنره 

خندای ادینان انحرافنی باشند کنه ظناهراً هنم ماصنود هننین اسنت           « خدا به مثابه فرافلننی »
(Feuerbach, 1989, 2-41ما در آن مناقشه )  هنانند مارکس و فویربناخ آن را بنه   ای نداریم و

دانیم؛ یرا که ینین خدایی پر از نارسایی و تناقض اسنت و   عنوان یک امر موهوم مردود می
(. امنا اگنر منظنور از    479­480، 1، ج 1376آیند )مفهنری،    با معیارهای علنی جور در ننی

هننان نفنی    خدای مورد نظر نفی خدای ادیان ابراهینی باشند بایند کنه نفنی یننین خندایی      
دانیم که در فلسفۀ اسلامی خداوند نه تنها یک امنر موهنوم    خدای عال و فلسفه باشد. اما می

( 37، 1360الوجودی من جنیم الجهای )ملاصدرا،  الوجود است و واجف نیست بلله واجف
، 1400سنینا،   آیند )ابنن   الوجنودی بنه وجنود نننی     ای که بدون دخالت او هیچ منلن به گونه
(. فیلسنوفان مسنلنان بنراهین    27­30، 1375یلی نیز برای او متصور نیست )هنو، ( و شر250

تنرین اینن بنراهین برهنان صندیاین       اند. یلنی از مهنم   متعددی برای اثبای واجف اقامه کرده
است. این برهان که نخستین بار بوعلی آن را مفر  کرد با تلینه بنر اصنل واقعینت، وجنود      

 1(.982­983، 5، ج 1376، کند )مفهری خداوند را اثبای می
در باب کارکرد خداباوری باید اعتراف کرد کنه منارکس دیندگاه بندیعی دارد. از     
منظر وی کارکرد خداباوری شبیه کارکرد افیون است. هنچنان که افیون باعث تخندیر و از  

 های دینی باعث از کار افتنادن  شود هنچنین باور به خدا و آموزه کار افتادن حواس افراد می
ای برای انانلاب و طغینان    شود که افراد انگیزه گردد و سبف می ها می هشیاری سیاسی انسان

 نداشته باشد. 
ناد او : اگر منظور از افیون خواندن دین جنبۀ مثبت )جنبۀ درمانی( افینون باشند آن   

انند بایند گفنت کنه در افینون خوانندن خنداباوری         گونه که برخی از شارحان مندعی شنده  
ود ندارد. هنان گوننه کنه افینون منلنن اسنت خاصنیت درمنانی داشنته باشند،          اشلالی وج

روحی و روانی اسنت. انسنان منؤمن     های های دینی نیز واقعاً درمان بسیاری از بیناری آموزه

                                                                                                                                        
شبهه خدا بنه مثابنه فرافلننی )بررسنی و ناند الحناد       »برای آگاهی بیشتر، ر. ک. سید عبدالرزوف افضلی،  .1

 (.566­541، )1399، 4، ش 17، دورۀ فلسفۀ دینفصلنامۀ ، «شناختی فویرباخ( انسان
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  بینننی، خودخننواهی،  در کنننار دیگننر مزایننایی کننه دارد از حسنند، کینننه، نفنناق، خننودکم    
برافلن به دور است. و امنا اگنر    روانی خاننانهای  بینی، سوء ظن و دیگر بیناری خودبزرگ

شنود )کنه    دارد و باعث خننودگی او منی   منظور این باشد که دین انسان را از فعالیت باز می
 ظاهراً هم هنین مراد است( این وجه به دلایل زیر قابل قبو  نیست:

انسنان   های دینی: در تعالیم دینی )حد اقل تعالیم اسلامی( الف( ناسازگاری با آموزه
به کار و تلاش فراخوانده شده است و کار و تلاش به شدی مورد عنایت قرار گرفته )نجنم،  

( و کار انسنان معینار   11(، انسان مسئو  سرنوشت خود و جامعۀ خود شناخته شده )رعد، 39
(. بننابراین، اگنر کسنی دینن را باعننث     7­8ثنواب و عاناب معرفنی گردینده اسنت )زلننزا ،      

ورزی نباشند قفعناً ناشنی از جهنل خواهند بنود.        امر اگر ناشی از عرضخنودگی بداند این 
 خواند.   ادیان واقعی هنیشه انسان را به کار و تلاش و مبارزه فرا می

و ماننند آن(، جهناد )بانره،     125، نحنل،  108از تعالیم مهم اسلام، دعوی )یوسنف،  
توجنه بنه اینن اصنو  تنا      ( است. بنا  110(، و امر به معروف و نهی از منلر )آ  عنران، 216

زمانی که کفر، شرک یا فساد در جامعه باشد مبارزه و تلاش نیز وجود خواهد داشت. ینک  
های مختلنف   ماند. او از راه مسلنان واقعی با مشاهدۀ یک پدیدۀ منفی در جامعه ساکت ننی

ق هنا سنو   هنا و خنوبی   های منفی ییره شود و افراد به سوی نیلنی  کند که بر پدیده تلاش می
توانیم ادیان و بخصوص اسلام را متهم به تنرویج خننودگی و    یابند. با این وصف یفور می

 کند:  حالی کنیم؟ حضری علی )ع( مؤمنان را این گونه توصیف می بی
روی، و راه رفتنشنان بنا تواضنم و فروتننی اسنت،       سخنانشان راست، پوشن  آننان میاننه   ... 

هنای خنود را وقنف دانن       پوشنانند، و گنوش   یشنان خود را بر آنچه خدا حرام کرده می
نهج ... )امام علی، . اند، و در روزگار سختی و گشای ، حالشان یلسان است سودمند کرده

  .، خفبۀ هنام(البلاغه
رسد بنا   زاده است؛ اما به نظر می ب( ناسازگاری با تاریخ ادیان: مارکس یک یهودی

موسی )ع( از طرف خداونند منأمور شند     تاریخ دین یهود نیز یندان آشنایی ندارد. حضری
کننه بنننی اسننرازیل را از ینننگ فرعونیننان نجننای بخشنند و بننه آنهننا آزادی دهنند. حضننری   

)ع( در این راه یادر تنلاش کنرد و بنا شنداید و مشنللای برخنورد کنرد امنا از پنا           موسی
 (. 17­18ننشست و به مبارزای خود ادامه داد )شعرا، 
منوا  با مشنرکان زمنان خنود بنه سنتیز پرداخنت و       حضری ابراهیم )ع( نیز به هنین 

(. پیننامبران دیگننر از جنلننه پیننامبر  76­79منفننی آنهننا را بننا شلسننت مواجننه کننرد )انعننام،   
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جزینره را از لنوو وجنود     ها را به جان خرید تا شنبه  )ص( یادر تلاش کرد و زحنت اسلام
و تننگ کنرده و   بیند مشرکان قری  عرصنه را بنر ا   شرک و مفاسد پاک کند. وی وقتی می

کند. در مدی زمانی کنه   به سنت مدینه مهاجری می اند مجا  هر نوع فعالیتی را از او گرفته
تنوانیم   در مدینه بود دهها بار با دشننان خود مواجهه نظامی داشت. با این وصف یگونه منی 

 1شود؟ حالی افراد می دین را متهم کنیم و بگوییم که دین باعث خنودگی و بی
گاری با تلای متفلران نامدار از دین: فیلسوفان و دانشنندانان نیز اذعان دارنند  ج( ناساز

گویند کنه آنهنا     که دین دارای کارکرد مثبت است. بوعلی در توصنیف دیننداران عنارف منی    
اند. یرا مؤمن سرزنده و شاداب نباشد وقتی او هنراه با حضری حنی اسنت؟    شاداب و سرزنده

و بخش  و اهل گاشت است. کسی که به حنی وصنل اسنت    مؤمن هنچنین نترس، اهل جود 
 (.147­148، 3، ج 1375سینا،  اش پر از یاد خداست باید این گونه باشد )ابن و حافظه

کنند کنه از جنلنه آنهنا      ای را بنرای دینن ذکنر منی     خواجه نصیرالدین فواید عدینده 
ر سنودمند و  توان کنک به عال، زدودن ترس، تعیین مصادیی حسن و قبح، معرفنی امنو   می
بار برای انسان، حفظ نوع انسان، تربیت افراد انسنان، آمنوزش صننایم خفنی بنه انسنان،        زیان

 (.373، ص 1372برد )حلی،  کنک به اخلاق و سیاست و بیان پاداش و عااب اعنا  را نام 
تنا،،   برخی از اموری مانند معرفی انسان کامل به عنوان قلف عالم هستی )طوسنی،ببی 

(، معنابخشننی بننه زننندگی  170، ص 1377ت هنبسننتگی اجتننناعی )هنیلتننون،  (، تاوینن264
اندازهای  (، ترغیف انسان به سنت زندگی هنراه با آرام  )دین و یشم273و  229)هنان، 

، ص 1384(، حننل مشننلل احسنناس تنهننایی )جننوادی،  127­128، ص 1376نننو، آلسننتون، 
نینننز بنننه عننننوان دیگنننر ( 133­136، ص 1،ج 1337( و ایجننناد تنننندن )دوراننننت، 47­46

 اند.  کارکردهای دین یاد کرده

بیننی و ایندزولو ی پیونند     از آنجا که از نظر علامه طباطبایی بین باور و رفتار یا جهان
وثیاننی وجننود دارد سننعادی و خوشننبختی انسننان دایرمنندار دینننداری و عبودیننت اسننت. ان 

توانند   (، وقتی دین می193، ص 1، ج 1390السعاده واللرامه تدور مدار العبودیه )طباطبایی، 
بندیلی در   سعادی ابدی انسان را تأمین کند از اینجا می فهنیم که دین از منظر وی نا  بنی 

 کند. زندگی انسان ایفا می
حنالی نیسنت    شناس شهیر غرب نیز دین ننه تنهنا باعنث بنی     از منظر ویلیام جینز روان

                                                                                                                                        
 تا(.   )دو جلد(، بیروی، دارالنعرفه، )بی السیره النبویهر.ک. ابن هشام،  .1
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س این حس بالوهی، را قویاً دارا باشند  بلله کارکردهای مثبت فراوان دارد. به گفتۀ او هر ک
ترین ذرای این جهنان معننا و مفهنوم نامتنناهی خنود را از       اندیشد که جززی طبیعتاً به این می

گیرنند. اندیشنیدن بنه اینن نظنم احسناس شنادی برتنر و          رابفۀ خود با نظم نامتناهی غیبی می
با آن قابل قیاس باشند   تواند دهد که هیچ ییز دیگری ننی ای به شخ  می تواننندی روحی
 (. 411­412، ترجنۀ حسین کیانی، 1391)ویلیام جینز، 

داند. به گنان وی ایننان مناهبا از آن    نظیر می شهید مفهری نیز کارکرد دین را بی
دهند، بنه اینن نحنو کنه آفنرین  را        جهت که تلاا انسان را نسبت به جهان شلل خاص ما

کند، طبعاً دید انسان را نسبت بنه نظنام    معرفا ماهدفدار و هدف را خیر و تلامل و سعادی 
(. در منفنی  46، 2، 1368سنازد )مفهنری،    بینانه منا  کلا هستا و قوانین حاکم بر آن خوش

کوشنند و آنهنایی کنه در راه باطنل      فرد با اینان، جهان نسبت به افرادی که در راه حنی منی  
ر برابنر اینن دو ننوع تنلاش     العنل جهنان د  تفاوی نیست؛ علس طرف و با کنند با سعی می

یلسان نیست، بلله دستگاه آفرین  حاما مردما است که در راه حی و حایات و درسنتا  
کنند )هنان(. آن ییزى که بی  از هر ییز حی را محترم،  و عدالت و خیرخواها تلاش ما

سنازد،   اها را به یلدیگر مهربان و اعتناد متاابل را میان افراد برقرار من  عدالت را مادس، د 
بخشند،   هاى اخلاقا اعتبار منا  دهد، به ارزش تاوا و عفاف را تا عنی وجدان آدما نفوذ ما

کند و هنۀ افراد را ماننند اعضناى ینک پیلنر بنه هنم پیونند         شجاعت ماابله با ستم ایجاد ما
(. اینان ماهبا در انسان نینروى  49­50کند، اینان ماهبا است )هنان،  دهد و متحد ما ما

 (.50­51گرداند )هنان،  ها را شیرین ما آفریند و تلخی مامااومت 
الله مصبا  ظاهراً به تبم علامه طباطبایی بر این باور است کنه بنین بناور و رفتنار      آیت

ای از اعتاادای، خُلاینای       مجنوعه انسان پیوند وثیای وجود دارد و از این رو، وی دین را به
ادی ابدی انسان منؤثر اسنت و نداشنتن آنهنا موجنف      که در سع کند هایی تعریف میو رفتار

. وقتی سعادی ابندی انسنان در گنرو ایننان آوردن باشند ینه یینزی        شود     شااوی انسان می
 1تواند بالاتر از دین باشد و کارکرد سودمندتر از آن داشته باشد؟ می

بنه علنوم،   الله سبحانی نیز دین آثار سازندۀ فراوانی دارد. تلامل بخشیدن  از نظر آیت
تضنین اجرای قوانین اجتناعی، تعدیل و رهبری غرایز و امیا  درونی و پرورش فضایل تنها 

 (.220­224، ص 1386برخی از کارکردهای بسیار مثبت دین است )سبحانی، 

                                                                                                                                        
1. https://mesbahyazdi.ir/node/  

https://mesbahyazdi.ir/node/86
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شناسنی نادرسنت    ناد سوم: این نظر که دین افیون جامعه است مبتنی بنر ینک انسنان   
ه دین جزء نیازهای اصلی انسان در نظر گرفته نشده، بلله است؛ یرا که در این تصویر نیاز ب

کشنی بیشنتر از    دسنتان جهنت بهنره    یک امر روبنایی است که ثروتنندان آن را در میان تهی
رو، مارکس معتاد است که با بهبود اقتصاد به مثابه زیربنا مناهف   کند. از این آنها ترویج می

 اارد. گ به عنوان یک امر روبنایی رو به افو  می
بر پایۀ گواهی تاریخ، خنداباوری در مینان هننۀ اقشنار      الف( عدم سازگاری با تاریخ:

وبی  وجود داشته است. این گونه نیست که خداباوری به عنوان یک امر عارضنی فانط    کم
درآمدها وجود داشنته باشند و در مینان ثروتننندان نتنوان رد پنای آن را یافنت.         در میان کم
 ان هنۀ اقشار وجود داشته و دارد.وبی  در می ماهف کم

انجام گرفنت  لیزا ای. کایستر  شناس جامعهدر ایالای متحده آمریلا توسط پژوهشی 
و  یهودینت پینروان  های این پژوه   ا منتشر کرد. بر پایۀ یافتهآن ر سوشا  فورسزو  ورنا  

اصنلی   هنای  پروتستانو  کاتولیسیزماند، و باورمندان  بیشترین ثروی را داشته کلیسای اسافی
 انند؛ درحنالی   کار کنترین انباشت ثروی را داشته های محافظه انه بوده، و پروتستاندر حد می

انند ثنروی بیشنتری از آننان کنه       که به طور کلی، مردمی که در مراسم دینی شرکت کنرده 
 1.اند اند داشته نلردهشرکت 

کند کنه از منتن طبانۀ من       هایی را مفر  می هاى تاریخا خود ننونه قرآن در درس
انند. منؤمن آ  فرعنون کنه      هاى آن طبانه شنوریده   برخاسته و علیه آن طباه و ارزش مستلبر

زن فرعنون کنه    2ننونه است. آسیه  سورۀ غافر آمده است از این 45تا  28داستان  در آیای 
مند نباشد. بنه داسنتان    مند نبود که او بهره شریک زندگا فرعون بود و فرعون از تنعنا بهره

(. قنرآن از سحنححره فرعنون در ینند     11و تحریم،  9)قص ،   ه شده استاو نیز در قرآن اشار

                                                                                                                                        
1. https://www.bizjournals.com/sanjose/stories/2003/09/15/daily41.html 

أفَْضَنلُ نسسحناءس الجْحنِنۀَ أَرعبحنم :     : خوانیم می شیخ صدوق خصا وآله( از  علیه الله )صلی از رسو  خدا  روایتیدر  .2
وآله( وح محریْمُ بنَْتُ عسنعراَنَ وح آسسیۀُ بَنْتُ مُزاَحسمٍ، إمعرَأَۀُ  علیه الله )صلی خَدسیجحۀُ بنَْتُ خوُحیلسدٍ وح فَاطسنحۀُ بنَْتُ محُحنَّدٍ 

دختنر محنند    "فاطننه "دختنر خویلند و    "خدیجنه "یهنار نفرنند:    بهشنت  اهنل برتنرین زننان    فسرْعحنوعن؛ 
در رواینت دیگنری    .دختنر منزاحم، هنسنر فرعنون     "آسیه"دختر عنران و  "مریم"وآله( و  علیه الله )صلی 

 زبُحراَلحْحدسیندس  مسننْ  أَشَند   نومسنَإَنِ الْ :فرماید منین میؤ)علیه السلام( در وصف م در روایتی امام صادق  آمده:
 آهن پاره از تر  سخت مؤمن قلَْبُه؛ لمَع یتَغیَرْ قُتسلَ ثمَُّ نُشسرَ وح قُتسلَ لوَع الْنومسنَ إَنِ وح تَغیَّر الناِرح دحخَلَ إَذاَ الحْحدسیدح إَنِ

 زننده  و شنود  کشنته  اگنر  مؤمنکند؛ ولی  می تغییر شود، آت  داخل وقتی آهن پاره که به درستی است،
 .)178ص  67ج  ،بحارالانوارنلند ) ییرتغ حی از او قلف شود، کشته بعد شود،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81%DB%8C_%28%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81%DB%8C_%28%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://www.bizjournals.com/sanjose/stories/2003/09/15/daily41.html
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
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دهند کنه وجندان     ( و نشنان منا  123­126مورد به نحو شورانگیزى یاد کرده است )اعراف، 
خواها بشر یگونه در مواجهنه بنا حنی و حایانت علینه دروغ و       جویا و حایات ففرى حی

 ­زند و از تهدید فرعون خود پشت پا ماشورد و به هنۀ منافم  کارى برما زورگویا و اشتباه
قریف به دار خواهیم آویخت در حالا که یک دست از یک طنرف بندن    تان را عن که هنه

 هراسند. ننا ­و یک پا از طرف دیگر را بریده باشیم
قیناما   1السلام طبی آنچه قرآن نال کرده اسنت  به طور کلی قیام حضری موسا علیه

کند. درست است که موسا سبفا است ننه   ف را ناض مااست که تز مارکس درباره ماه
اسرازیل است ننه از آ  فرعنون، امنا موسنا از شنیرخوارگا در       قبفا، از لحاظ نژادی از بنا

خانۀ فرعون بزرگ شد و مانند یک شاهزاده پرورش یافت و در عین حا  هنین موسا علیه 
یان کرد و آن را ترک گفنت و  زیست و از آن منتفم بود طغ نظام فرعونا که در متن آن ما

یوپاناَ پیر محدیحن را بر شاهزادگا ترجیح داد تا عاقبت مبعنوو بنه رسنالت شند و رسنناً بنا       
 فرعون درافتاد.

پیامبر گرامی اسلام )ص( نیز در کودکا یتیم و تا آغاز جوانا فایر بود. وی پنس از  
أَ لَنمع یحجَندعکح یحتسینناً    »گوید:  اازدواج با خدیجه ثروتنند به رفاه رسید. شاید قرآن آنجا که م

( اشاره به هنین نلته داشته باشد. وی در دورۀ 7­8)ضحی، «  ... وح وحجحدحکح عازسلًا فَأَغنْا  فَآوى
رفاه و آسای  بود که به عبادی و خلوی پرداخنت. بننا بنر اسناس اصنو  مادینت تناریخا        

کنننده   کنار و توجینه   ى محافظنه رسو  اکرم )ص( در این دوره باید تبدیل شده باشد به فنرد 
اش آغنناز شنند و علیننه   وضننم موجننود، امننا وی در هنننین دوره بننود کننه رسننالت انالابننا   

پرستا که سنبل آن زندگا بنود   داران مله و علیه نظام بت داران و رباخواران و برده سرمایه
قتصنادی  توان گفت که دین تابعی از اقتصاد است و با بهبنود وضنم ا   برشورید. بنابراین، ننی

 شود. های دینی به کناری گااشته می آموزه
انند   دانشنندان با انجام دادن مفالعاتی دریافتنه  ب( عدم سازگاری با دیدگاه اندیشمندان:

بنه گفتنۀ    .در نهاد آدمی گرای  به خدا موجود است و این گرای  نیز اصیل و پابرجاسنت که 
 .ثابنت و طبیعنی رو  انسنانی اسنت     ۀحس دینی یلی از عناصر اولین یلی از دانشنندان معاصر 

ترین قسنت آن به هیچ یک از رویدادهای دیگنر قابنل تبندیل نیسنت، بللنه       ترین و مهم اصیل
انسنان قنرار دارد. بنه    روان ناخودآگناه  منبنم آن در  عالی است کنه   یادراک ففری ورا ۀنحو

                                                                                                                                        
 .24­79کند ازجنله در سوره طه، آیای  قرآن در موارد متعددی به داستان حضری موسی )ع( اشاره می .1
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رای اصنالت اسنت   گنان این دانشنند هنان گونه که مفاهینی مانند زیبایی، نیلنی و راسنتی دا  
(؛ و 12­14، ترجنۀ بیانی، 1357، تانه گی دوکه نه تننیز دارای اصالت است )« مادس»مفهوم 

 دهند  ها نشان می (. بررسی1، 1390به هنین دلیل ماهف هنگانی است )کار  گوستاو یونگ، 
است و این کن  با هنان نیرومنندی در وی منؤثر اسنت    « کن  ماهبی» که انسان دارای یک 

ها و سناختن   تشلیل تنثیل ­غرایز جنسی و پرخاشگری. انسان بدوی با تظاهرای این کن  که 
نیازهنای   یآن ینان مشغو  خاطر است که با کاشتن زمین، شلار، ماهیگیری و ارضا ­ماهف 

اساسی خوی . به رغم گرای  و طرز تلای جدیند، کنه مبتننی بنر طنرد و انلنار دینن اسنت،         
 ففنری مناهبی هسنتند کنه در گاشنته بودنند      بنه طنور   هنان اندازه ه نیز بمردان و زنان کنونی 
 (.126­127پور،  ، ترجنۀ حسین یعاوب1374)فریدا، فوردهام، 

وبنی    در ضنیر هنر ینک از افنراد بشنر تصنور کنم      به گنان این گروه از دانشنندان 
 جهان موجود است و هنه کس به صوری طبیعنی مینل بنه    ۀمبهنی از مبدأ کل یعنی آفرینند

حس دینی عباری از هنین تنایل است و با اینله در تننام افنراد بشنر     .دندرک آن مبدأ دار
شده ها و به مناسباتی دیگر متفاوی  اختلاف محیط ۀیلی است، تظاهرات  نزد آنها به واسف

و در نتیجه ادیان مختلف، به وجود آمده است. یعنی هر دسته از مردمان به پینروی عاایندی   
 (.231، 1398)سیف،  اند و دارای آداب و رسوم ماهبی خاصی شدهمعین پرداخته 

زنندگی   ۀسریشنکند که  شناس معاصر نیز تصریح می ، فیلسوف و روانویلیام جینز
دانند کنه موضنوع     او اصنل دینن را هننان احساسنای قلبنی و دروننی منی        ماهبی د  است.

در (. بنه گننان وی   122، 1372سازد. )ویلینام جیننز،    برداشت فلسفی و کلامی را فراهم می
عالم ماهف ما با یک قسننت از ففنری و سناختنان بشنری سنروکار دارینم کنه بسنتگی و         

تنر از عنالم    تر و بنا شنلوه   و بسی بزرگ ارتباط بسیار نزدیلی به ماوراء وجدان و حس دارد
 (.174حس است )هنان، 

 نتیجه
از آنجنا کنه منارکس هنم     در این ماا  نظریۀ مارکس دربارۀ خداباوری را بررسی کنردیم.  

دربارۀ اصل خداباوری سخن گفته و هنم دربنارۀ کنارکرد خنداباوری، لازم دینده شند کنه        
دیدگاه مارکس در باب خداباوری در دو مرحله بررسنی شنود. در مرحلنۀ نخسنت دیندگاه      
وی در باب اصل خنداباوری بررسنی شند و در مرحلنۀ دوم دیندگاه وی در بناب کنارکرد        

که دیدگاه مارکس در باب خداباوری پژواک دیدگاه فویرباخ اسنت و  خداباوری. از آنجا 
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مارکس حرف جدیدی در این باره ندارد در تبیین و ناد این دیدگاه بیشتر به هننان تبینین و   
ناد دیدگاه فویرباخ بسنده کردیم. اما در خصوص نظرگاه وی در باب کارکرد خنداباوری  

داباوری است تلاش کردیم که دیندگاه وی  که در واقم ملنل دیدگاه وی در باب اصل خ
را به دقت نال و مورد ارزیابی قرار دهیم. از منظر مارکس دین افیون جامعه اسنت. بسنته بنه    

توان نادهای مختلفی بر آن داشت. اگر جنبنۀ درمنانی افینون     کارکردهای مختلف افیون می
یرکننندگی آن باشند   مد نظر باشد در این صوری مشللی نیست و اما اگر منظور جنبنۀ تخد 

انند در اینن صنوری دیندگاه منارکس از جهنای        آن گونه که قاطبۀ شارحان مارکس گفتنه 
مختلف قابل رد است؛ هم از این لحاظ کنه گنزارش وی دربنارۀ کنارکرد دینن بنا واقعینت        

های دینی سازگاری ندارد و هم از این لحناظ کنه مبتننی بنر ینک       دین، تاریخ دین و آموزه
   است و دریافت صحیحی از نیازهای واقعی انسان ندارد. شناسی ناق انسان

 منابع

 قرآن کریم

 نهج البلاغه

( قنم:  3( الاشارای و التنبیهای مم شر  النحای الفوسی و شر  الشنر  للافنف، ج )  1375ابن سینا، حسین )
 نشرالبلاغه

 (، رسایل، قم: بیدار.1400) ––––––––

 جلد( بیروی: دارالنعرفه.تا(، السیره النبویه )دو  ابن هشام )بی

شنناختی فویربناخ(،    (، شبهه خدا به مثابه فرافلنی )بررسی و ناد الحناد انسنان  1399افضلی، سید عبدالرزوف )
 (.566­541، )4، ش 17فصلنامه فلسفۀ دین، دوره 

 اندازهای نو، ویلینام آلسنتون، ترجننۀ غلامحسنین تنوکلی، قنم: مرکنز        (، دین و یشم1376آلستون، ویلیام )
 انتشارای دفتر تبلیغای اسلامی.

 ای، تهران: شرکت انتشارای علنی و فرهنگی. (، بزرگان فلسفه، ترجنۀ فریدون بدره1382توماس، هنری )

 (، انتظار بشر از دین، قم: مرکز نشر اسراء.1384جوادی، عبدالله )

 اسلامی.، تهران: سازمان انتشارای و آموزش انالاب ن و روان(، دی1372جینز، ویلیام )

 (، تنوع تجربۀ دینی، ترجنۀ حسین کیانی، تهران: شرکت یاپ و نشر کینای حضور.1391) ––––––––

 .1372(، کشف النراد فی شر  تجرید الاعتااد، قم، انتشارای شلوری، 1372حلی، حسن بن یوسف )
اری انتشنارای  (، تناریخ تنندن، ترجننه احنند آرام، تهنران، انتشنارای اقبنا  بنا هنلن         1337دورانت، ویل )
 فراکلین. 

انتشنارای   ی، ترجننۀ بینانی، تهنران:    حس مناهبی ینا بعند یهنارم رو  انسنان     (، 1357)تانه گی دوکه نه تن، 
 اسلامی.
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 ، ترجنۀ نجف دریابندری، تهران: کتاب پرواز.2(، تاریخ فلسفه غرب، ج 1373راسل، برتراند )

؛ قم: موسسنه تعلینناتی و و تحایاناتی امنام     3ج  (، مدخل مسازل جدید در علم کلام،1386سبحانی، جعفر )
 صادق )ع(.

 شناسی پرورشی نوین، تهران: دوران.  (، روان1398سیف، علی اکبر )

 ، بیروی: مؤسسه الاعلنی للنفبوعای.1(، النیزان، ج 1390طباطبایی، محند حسین )

 تا(، تلخی  النحصل، تهران: انتشارای اسلامی. طوسی، خواجه نصیرالدین )بی

 پور، تهران: نشر اوجا.  ، ترجنه حسین یعاوبشناسی یونگ ی بر روانا مادمه(، 1374فوردهام، فریدا )

انتشنارای دانشنگاه     قنم:   ، ترجنۀ حسن قنبنری، 1(، خدا در اندیشۀ فیلسوفان غرب، ج 1389کونگ، هانس )
 ادیان و مااهف.

 احیاء التراو العربی.  ، بیروی: دار 67ج  ،بحارالانوارق( 1403مجلسی، محند باقر ) 

 ، تهران: صدرا.2آثار، ج   (، مجنوعه1368مفهری، مرتضی )

 ، تهران: صدرا.1(، مجنوعه آثار، ج 1376) ––––––––

 (، الشواهد الربوبیه فی النناهج السلوکیه، مشهد: النرکز الجامعی للنشر.1360ملاصدرا، محند )

 رجنۀ فؤاد روحانی، تهران: علنی فرهنگی.، تشناسی و دین روان(، 1390یونگ، کار  گوستاو )
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